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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه مباحث گذشته

عرض كرديم مرحوم محقق ايروان(اعل اله مقامه الشريف) از آيهي شريفهي اعتداء اعل القيم را استفاده كردند، فرمودند كه
آيهي «فَمن اعتَدَىٰ علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَىٰ علَيم» دلالت دارد بر اينه در آن زمان كه قيمت اين عين تالف بالا

مرود، در آن زمان هم اين غاصب يا ضامن اعتداء مكند به مالك. آن زمان كه در بازار اين قيمت بالا مرود، در همان زمان
يصدق بر اين غاصب كه اين غاصب نسبت به اين قيمت عاليه اعتدا مكند بر مالك، آيه هم كه مفرمايند «فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما
اعتَدَىٰ» به مثل ما اعتدي يعن همان قيمت عاليه را مالك بتواند از ضامن بيرد. فرمودند ما اگر از آيهي شريفه مماثلت در اصل

اعتدي را استفاده كرديم ما متوانيم ضمان اعل القيم را قائل شويم، اين بخش از فرمايش ايروان است.

و بعد هم فرمودند اگر مماثلهي در معتدي به هم باشد باز همين اعل القيم را مشود استفاده كرد. عمده قسمت اول كلام مرحوم
ايروان است؛ ما ولو قبلا مفصلا بحث از اين آيهي شريفه را در اوايل سال گذشته كرديم، اما تعليقهاي كه در اينجا بر فرمايش
مرحوم محقق ايروان داريم این است كه در باب اعتدي استناد لازم است، شما اگر بخواهيد بوئيد فلان اعتدي عل زيد بايد
اعتداي آن مستند به او باشد، مال او را تلف كرده و يك عيب در آن وارد كرده، نقيصهاي در آن آورده. در اعتدي استناد لازم

است و از خود آيه هم استفاده مشود «فَمن اعتَدَىٰ علَيم فَاعتَدُوا علَيه بِمثْل ما اعتَدَىٰ علَيم» در اعتدي استناد لازم است، آن
وقت سؤال این است كه اين مال كه قيمتش در بازار بالا رفته و اعل القيم شده، اين ترقّ قيمت استنادي ندارد به اين ضامن،

ضامن آمده مال را گرفته، در بازار ـ مال هم حالا بوئيم در دستش تلف شده يا زده تلف كرده ـ قيمت بالا برود و پائين بيايد، اين
تنزل و ترق قيمت استناد ندارد به اين شخص ضامن و مالك، وقت استناد ندارد نمتوانيم بوئيم اين سبب شد اين قيمت عاليه
و تنزل قيمت مستند به غاصب و ضامن نيست، آيهي شريفه هم اعتدي را موضوع قرار داده كه اعتدي جاي ّاز بين برود. ترق

است كه استناد در كار باشد، لذا اين فرمايش مرحوم ايروان اشالش همين است كه ما داريم عرض مكنيم، اگر از آيهي
شريفه نسبت به اصل زمان بتوانيم استفاده كنيم اما اعل القيم را قطعاً ما نمتوانيم از آيه استفاده كنيم.

مثلا شما مال كس را نعوذ باله از خانهاش برداشتيد و برديد، فرض كنيد اين آدم اين مال را در جاي قرار داده بود كه با وجود
اين مال در آن مان يك چيزي حفظ مشد و غاصب هم آمد مال را برداشت برد و اين اشال هم در آنجا به وجود آمد؛ صدق

اعتدا نمكند، شما مال را بردي و در اثر خال شدن نَم گرفته يا چيزي شده، مستند به شما نيست. البته عرف مسامح اينها را
گويد بله، شما اين را از اينجا بردي، اين را من گذاشته بودم كه رطوبت به اينجا وارد نشود، اين را كه برداشتكند مقبول م

بردي،رطوبت وارد شد، اما واقعاً آن مستند به اين نيست، اينجا هم همينطور است، ترق قيمت و تنزل قيمت مستند به اين
شخص است.
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ديدگاه استاد

عرض كرديم نتهي مهم كه در ذهن ما بود و ديديم محقق ايروان هم در يك سطر اشاره كرده؛ ما در اين بحث كه از اول
امسال تا حالا داشتيم، يك مطلب كه مفروض مگرفتيم اين بود كه اگر كس بر مال ديري يد و استيلا پيدا كرد، اين عين

اعتباراً بر عهده اش مآيد، وقت كه اين عين در عالم خارج تلف شد، اينجا مگوئيم فقها دو گروهند، يك گروه افرادي هستند كه
مگويند اين عين انقلاب پيدا مكند به مثل يا قيمت، مگويئم تا حالا در ذمهي شما عين مال بوده تا مادام كه عين موجود

است، عين كه تلف شد، الآن عقلا اعتبار مكنند مثل را يا قيمت را؟ گروه دوم كه اين اعل القيمها بايد از اين گروه دوم
است. در عالم خارج عين خارج تلف شد، اما آنچه عقلا اعتبار كردند بر ذمهي شما هنوز باق گويند عين خارجباشند، م

تلف شد، كاري به آن نداريم، عين خارج را وقت غاصب يد بر آن پيدا كرد، عقلا در ذمهي اين آدم اعتبار مكنند اين عين را و
اين اعتبار باق است حتّ مع تلف العين، اين اعتبار هنوز باق است تا زمان كه اين غاصب بخواهد بالأخره جبران خسارت

كند. لذا تمام اين ايام اعل القيم را در نظر مگيريم، مگوئيم اين عين هنوز بر ذمهاش هست، امروز عين هست، عين در بازار
چقدر است؟ صد تومان، فردا اين عين هنوز هست، عين مال اصل تلف شده، مثلش در بازار چقدر است؟ دويست تومان، پس
خواهيم عرض كنيم اين حرف واقعاً هيچ وجه عقلاييريم. ما مالقيم تا يوم الأداء را در نظر ب فردا سيصد تومان، لذا بايد اعل

ندارد، اينه ما بيائيم بوئيم در ذمه، عقلا اعتبار مكنند بقاء العين را حتّ مع تلف العين، اصلا ريشهي عقلاي ندارد، كدام
عاقل اين كار را انجام مدهد؟ كدام ارتاز عقلاي هست كه بويد وقت عين مال هم تلف شده، ما هنوز مگوئيم در ذمهي اين

غاصب عين اعتباراً باق است، حتّ در مسئلهي آنجاي كه ما مگوئيم يك مال تلف شده و مثل بر عهده مايد، آنجا هم دو مبنا
وجود دارد، ي این استه تا مثل در عالم خارج متعذر شد انقلب عل القيمة، كه تا م گوئيم انقلب إل القيمة همين روز انقلاب

به قيمت ملاك است، اما يك مبنا این است كه اگر مثل در عالم خارج متعذّر شد عقلا هنوز اعتبار مكنند بقاء المثل را، هنوز
مثل بر عهدهاش است و اين هم يك حرف باطل است. كجا عقلا مآيند بقاء را اعتبار مكنند. در جاي كه در عالم خارج ما به

ازاي دارد، اينها اعتبار مكنند همين ما به ازا را بر ذمه، اگر نبود بلا فاصله نوبت بدل مرسد.

ما دو تا فرض را مخواهيم به طور كل منر شويم، يعن دو تا مبناي مهم در بحث اعل القيم است، يك: بعد تلف العين، عقلا
همينطور لا يزال اعتبار مكنند بقاء العين ف العهده، مگوئيم اين حرف واقعاً عقلاي نيست، تا عين در عالم خارج تلف شد عقلا
مگويند عين در عهده نيست و يا مثل است يا قيمت، شما اگر واقعاً به ارتاز عقلايتان مراجعه كنيد همينطور است، در مثلش
هم همين است، فرق نم كند، در جاي كه ذمه مشغول به مثل شده، اگر مثل متعذر شد، بلا فاصله مگويند انقلب عل القيمة.

لذا از اينجا دو تا نظريه به طور كل بايد كنار برود، ي نظريهي اعل القيم از يوم الأخذ تا يوم الاداست، اين به طور كل بايد
كنار برود چون مبتن بر اين مبناست، دوم: تعين يوم الأداء، كه مثل مرحوم سيد، مثل مرحوم آخوند اين فتوا را دارند، اينها كنار
كنيم كه تا اينجا قاعدهي اوليه این است كه ضمان به يوم التلف است، وقترود. ما باشيم و قاعدهي اوليه از آن استفاده مم
اين مال تلف شد، همان موقع انقلاب به مثل يا قيمت پيدا مكند، اگر مثلش هست مثل را بايد بدهد و اگر نيست بايد قيمت را

بدهد.

ترتيب بحث ما اين بود كه ما اول آمديم از ديد اصول كه آيا قيم مختلفه از باب دوران بين اقل و اكثر است يا دوران بين
متباينين و متباينات، بحث را بررس كرديم، اين را در مرحلهي اول تمام كرديم، مرحلهي دوم گفتيم ببينيد ما باشيم و ادلهي عامه
ضمان، عل اليد ما أخذت من أتلف مال الغير، همين آيهي اعتدي، من اعتَدَىٰ علَيم فَاعتَدُوا، گفتيم ما باشيم و اين ادلهي عامه،

ببينيم از اين ادلهي عامه چه استفاده مكنيم؟ گفتيم از اين ادلهي عامه فقط يوم التلف استفاده مشود و نتيجه اين شد كه
قاعدهي اوليه این است كه در ره مال تا مادام كه عين مال موجود است، عين را برمگرداند و هر وقت تلف شد قيمت يوم

التلف را بايد بدهد، دير راجع به اعل القيم و يوم الأداء و يوم الأخذ بحث زيادي كرديم، مبان را يادتان نرود.
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بررس ادله خاصه در پرداخت ضمان

اما بحث سوم كه مخواهيم امروز شروع كنيم این است كه «ما هو المستفاد من الأدلة الخاصة» در باب ضمان ادلهي خاصه
چه اقتضاي دارد؟ ببينيم آيا ادلهي خاصه مطابق با همين ادلهي عامه است كه ضمان يوم التلف است كه به آن رسيديم، يا از

ادلهي خاصه چيز ديري استفاده م شود؟

صحیحه اب ولاد

ادلهي خاصه عمدتاً صحيحه اب ولاد است، روايات در باب رهن وجود دارد كه آنها را بعداً اشاره مكنيم. اما عمدتاً در ميان
ادلهي خاصه بحث از صحيحه اب ولاد است. از صحيحه اب ولاد برخ آمدند يوم القبض، يعن همان يوم الضمان، يوم

از خود همين صحيحه آمده اعل هم مثل شهيد ثان آمدند يوم التلف را استفاده كردند، برخ الغصب را استفاده كرديم، برخ
القيم را استفاده كرده، لذا بحث از اين صحيحه بحث مهم است، بحث از اين صحيحه يك بحث است كه آثار عمل زيادي دارد

و بايد اين صحيحه را ملاحظه كنيد.

صحيحه اب ولاد [1]، در كتاب تهذيب شيخ جلد هفتم صفحه 256 آمده؛ كلين در كاف در جلد پنجم صفحه 290 آورده، در
وسائل در جلد نوزدهم صفحه 119 كتاب الإجارة باب هفدهم حديث اول آورده، مرحوم فيض هم در واف آورده، آن وقت اينه
ه يك اختلاف نسخ هم وجود دارد، كلمهي «بغل» اينجا وجود دارد كه در بعضاين آدرسهاي مختلف را عرض كرديم براي اين

از نسخ با «الف و لام» آمده قيمة البغل و در برخ نسخ بدون الف و لام آمده كه بعداً نتيجه اش را عرض خواهيم كرد. اين
روايت صحيحه است. مرحوم كلين كه نقل مكند مگويد «عدةٌ من أصحابنا عن أحمد بن محمد عن ابن محبوب عن أب ولاد

الحناط» راجع به عدهي كاف آقايان مدانند، خود مرحوم كلين ذكر كرده هر جا من از احمد بن محمد مخواهم نقل كنم
جماعت و عدهاي كه از احمد بن محمد نقل مكنند اينها هستند، محمد بن يحي العطار و چند نفر دير كه همه از ثقات هستند،

هر جا مخواهم از احمد بن محمد خالد برق نقل كنم مگويم عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد بن خالد البرق اين افراد
هستند و اينها موثقه هستند، يعن اينجا بحث ندارد، البته درجاي خودش كه آيا اين كلام كلين نقض دارد يا ندارد. عل اي حال

گويد عدة من اصحابنا منهم محمد بن يحيدر حديث اول اصول كاب كتاب العقل و الجهل م روايت صحيحه است. مثلا
العطار عن احمد بن محمد عن حسن بن محبوب، نتهاي كه وجود دارد این است كه در تمام عدهها محمد بن يحي العطار

وجود دارد كه ما راجع به او وقت در اصول در حديث رفع بحث مكرديم راجع به محمد بن يحي العطار مفصل بحث كرديم و
ثقه هم هست، روايت صحيحه است از حيث سند و هيچ اشال در روايت نيست.

اب ولاد مگويد «اكتريت بغلا إل قصر بن هبيره» استري را كرايه كردم تا بروم به طرف كاخ ابن هبيره، «ذاهباً و جائياً» قصر
ابن هبيره در كتب لغت نوشتند عل ليلتين من الوفة، دو شبانهروز با كوفه فاصله دارد، و همچنين دو شبانه روز با بغداد فاصله

دارد، حالا يك بحث هم هست كه فاصلهي بين كوفه و ابن هبيره از طريق آب چقدر بوده و از طريق خش چقدر بوده، اين هم
يك بحث است كه در جاي خودش ذكر كردند كه خيل ثمري در بحث ما ندارد! مگويد من يك استري را كرايه كردم كه بروم و
ل طلب غريم ولاد باشد «وخرجت ف ليلتين دو شبانهروز بايد اين استر در اختيار اين اب برگردم، به كذا و كذا! اگر گفتيم عل
فلما سرت قرب قنطرة الوفة خبرت عن صاحب توجه إل النيل» مگويد وقت رسيدم به قنطره و پل كوفه، خواستم بروم طلبم

را از كس كه به من پول بدهار بود بيرم، به من خبر دادند كه اين رفيق تو به نيل رفته. نيل يك قريهاي است بين كوفه يا
قريهاي است در بغداد و واسط، جاهاي مختلف را گفتند، حالا شايد مثلا از ابن هبيره آن طرفتر باشد، يا اينه بوئيم خود نيل

در مصر است «فتوجهت نحر النيل» كه البته با بعد از روايت استفاده مشود كه يك قريهاي است بين كوفه و بغداد. «فلما اتيت
النيل خبرت عن صاحب توجه إل بغداد» آنجا كه رسيدم گفتند رفيقت به بغداد رفته، رفتم به بغداد و او را پيدا كردم «و فرغت
مما بين و بينه» طلب را از او گفتم «ورجعنا إل الوفة و كان ذهاب و مجيئ خمسة عشر يوماً» رفت و برگشتم 15 روز شد،



به جاي ليلتين كه كرايه كرده بودم شد 15 شبانه روز. «فأخبرت صاحب البغل بعذري» قضيه را به صاحب استر گفتم «و أرد
عن أتحلل منه مما صنعت و ارزيه» گفتم بالأخره حلال كن و مصالحه كنيم يك پول هم به تو بدهم كه تو راض شوي «فبذلت له

خمسة عشر درهما» 15 درهم به او دادم «فأب ان يقبل» او قبول نرد «فتراضينا بأب حنيفه» گفتيم برويم سراغ اب حنيفه
«فأخبرته بالقصه». «وأخبره الرجل فقال ل و ما صنعت بالبغل» استر را چار كردي؟ «فقلت قد دفعته إليه سليماً» او را سالم

تحويل دادم، «قال نعم بعد خمسة عشر يوماً فقال ما تريد من الرجل» ابو حنيفه رو كرد به صاحب استر و گفت از اين آدم چه
مخواه؟ گفت «أريد كراء بغل» كرايهي استرم را مخواهم «فقد حبسه عل خمسة عشر يوما» ابو حنيفه گفت من حق را بر
تو نمبينم «لأنّه إكتراه إل قصر ابن هبيرة فخالف و ركبه إل النيل و إل بغداد فضمن قيمة البغل و سقط الراء» ابو حنيفه گفته

اين شخص از قصر ابن هبيره به نيل رفته و از آنجا هم به بغداد رفته، قيمت بغل را ضامن شده، يعن اگر در آن مدّت اين بغل
تلف مشد بايد قيمت بغل را مداد و كس كه ضامن قيمت بغل بشود كرايه از او ساقط است.

ابو حنيفه آمده اينجا به الخران بالضمان تمسك كرده، كه ما بحث مفصلش را كرديم، در آن چهار احتمال هست كه گفته الخراج
بالضمان يعن حالا كه تو ضامن اصل عين شدي دير خراج، يعن منافع مال خودت است، اگر اصل عين را آوردي دادي كه

هيچ، ول اگر اصل عين از بين رفت، وقت شما قيمت اصل عين را دادي و خسارتش را دادي، لازم نيست كرايه بده، كه حالا
در اين نقل دير بحث الخراج بالضمان را نرده. «فلما رد البغل سليماً و قبضته لم يلزمه الراء» گفته حالا كه بغل تو را سالم
تحويل داده دير كرايه نبايد بدهد «قال فخرجنا من عنده و جعل صاحبه البغل يسترجع» صاحب بغل شروع كرد به استرجاع

«انَّا له وانَّا الَيه راجِعونَ» از دست فتواي ابو حنيفه «فرحمته مما أفت به ابوحنيفه» من يك مقدار تصلاش دادم، بالأخره گفتم
ه(عليه السلام) بما افتير و مصالحه كنيم، «فحججت تلك لاسند فأخبرت ابا عبدالب كاري به ابو حنيفه نداشته باشيم يك پول
ابو حنيفه» حج رفتند و اين شخص شيعه بوده و آن صاحب بغل سنّ بوده، مگويد رفتم خدمت امام صادق(عليه السلام) و
قضيه فتواي ابو حنيفه را گفتم، «فقال ف مثل هذا القضاء و شبهه تحبس السماء ماءها و تمنع الأرض بركاتها» خيل جملهي
عجيب است! امام صادق فرمود در مثل اين قضا و شبه اين قضاست كه آسمان نمبارد و زمين هم بركاتش را از من منع

مكند، يك قضاوت باطل در مورد يك بغل، آن هم در مورد كرايهي يك بغل، آن هم 15 روز، خيل حرف عجيب است، نه پايه قتل
در كار بوده، نه پاي مال فراوان در كار بوده، نه پاي إرض در كار بوده، يك مسئلهي جزئ جزئ كه كس قضاوت باطل بند

امام مفرمايد آسمان دير نمبارد.

ه(عليه السلام) فما تري أنت» عرض كردم رأي شريف شما چيست؟ «قال أري له عليك مثل كراء بغلعبدال قال فقلت لأب»
ذاهباً من الوفة إل النيل و مثل كراء بغل راكباً من النيل إل بغداد» ببينيد چقدر با دقّت امام فرموده، فرموده آن بغل را كه

مردم كرايه مدهند از كوفه تا نيل بايد اجرت المثل او را بدهد، اجرت المثل بغل كه از نيل تا بغداد هست را هم بايد بدهد «و
مثل كري بغل من بغداد إل الوفة» اجرت المثل كرايه از بغداد تا كوفه را هم بايد بدهد، سه اجرت المثل را بايد بده، «فقلت

فجعلت فداك إن قد علّفته بدراهم» من در اين 15 روز پول دادم، علف خريدم به اين دادم، آيا اين اجرت علف با من است و او
بايد به من بپردازد، فرمود «لا لأنّك غاصب» چون تو غصب كرده بودي «فقلت أرأيت لو عطب البغل و نفق» عطب يعن مات و
هلك، «أليس كان يلزمن؟ قال نعم» به امام عرض كرد اگر اين بغل مرده بود آيا بر عهدهي من بود، امام فرمود نعم، قيمة بغل يوم

خالفته. «قلت فإن أصاب البغل كسر أو دبر أو عقر» اگر جراحت يا شستاي يا يك مشل در پاي اين بغل به وجود بيايد،
«فقال عليك قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه» بايد قيمت صحيح را به او بده، وقت بغل را مده بايد قيمت را هم
به او برگردان «قلت فمن يعرف ذلك قال أنت و هو إما ان يحلف هو عل القيمة فتلزمت فإن رد اليمين عليك فحلفت عل القيمة

صاحب البغل بشهودٍ يشهدون عن قيمة البغل» كه اين در موردي است كه اختلاف سر قيمت كنند كه اين خيل لزمه ذلك أو يأت
ه» كه اين شخص وقتابو عبدال اري فأخبرته بما أفتانگويد «فلما انصرفت لقيت المندارد، تا دنبالهي روايت كه م ارتباط

برگشت و نظير شريف امام صادق(عليه السلام) را بر آن سن گفت او مستبصر شد، «فقال قد حببت إل جعفر بن محمد و وقع
ف قلب له التفضيل» بعد هم گفت «فأنت ف حل و إن احببت ان أرد عليك الذي اخصت منه فعلته» تازه آن پول هم كه به من
دادي به بركت اين كاري كه براي من كردي و اين تفضيل كه برايم به وجود آمد نسبت به امام صادق، حاضرم آن پول را هم به

تو برگردانم.
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در دو قسمت اين روايت خيل فر بفرماييد، ي قيمة بغل يوم خالفته و ديري قيمة ما بين الصحة و العيب يوم ترده عليه.
علاوه بر اينه ماسب شيخ را مبينيد، مصباح الفقاهه مرحوم اقاي خوئ را ببينيد، كتاب البيع امام(رضوان اله عليه) را

ببينيد.

و صل اله عل محمد و آله الطاهرين

*********************************

ف تجخَر ذَا وك ذَا وِياً بائج باً وةَ ذَاهريبه نرِ بقَص َلا ًْغب تيتَراك دٍ قَالو ِبا نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندُ بمح[1]. «ا
تِرخُب يلّالن تتَيا افَلَم يلّالن ونَح تهجفَتَو يلّالن َلا هجتَو ِباحنَّ صا تِرخُب وفَةْال ةبِ قَنْطَرقُر َلا ترا صفَلَم ل طَلَبِ غَرِيم

انَّه تَوجه الَ بغْدَاد فَاتَّبعتُه فَظَفرت بِه و فَرغْت فيما بين و بينَه و رجعت الَ الْوفَة و كانَ ذَهابِ و مجِيئ خَمسةَ عشَر يوماً
فَاخْبرت صاحب الْبغْل بِعذْرِي و اردت انْ اتَحلَّل منْه فيما صنَعت و ارضيه فَبذَلْت لَه خَمسةَ عشَر دِرهماً فَاب انْ يقْبل فَتَراضينَا
ماً قَالوي شَرةَ عسدَ خَمعب منَع يماً قَاللس تُهعجقَدْ ر فَقُلْت غْلبِالْب تنَعا صم ل فَقَال لجالر هرخْبا و ةصبِالْق تُهرخْبا يفَةَ ونح ِببِا
فَما تُرِيدُ من الرجل قَال ارِيدُ كراء بغْل فَقَدْ حبسه علَ خَمسةَ عشَر يوماً فَقَال انّ ما ارى لَكَ حقّاً نَّه اكتَراه الَ قَصرِ بن هبيرةَ
فَخَالَف فَركبه الَ النّيل و الَ بغْدَاد فَضمن قيمةَ الْبغْل و سقَطَ الْراء فَلَما رد الْبغْل سليماً و قَبضتَه لَم يلْزمه الْراء قَال فَخَرجنَا

ترخْبنَةَ فَالْكَ الست تججح و نْهم لَّلْتتَح ئاً وشَي تُهطَيعا يفَةَ ونو حبا بِه َفْتا امم تُهمحفَر جِعتَرسي غْلالْب باحص لعج و نْدِهع نم
ِب فَقُلْت ا قَالتَهكرب ضرا نَعتَم ا وهاءم اءمالس بِستَح هِهبش و اءذَا الْقَضه ثْلم ف يفَةَ فَقَالنو حبا بِه َفْتا اع بِم هدِ البا عبا

ثْلم و غْدَادب َلا يلّالن نم غْلالْب اءرك ثْلم و يلّالن َلا وفَةْال نباً مذَاه غْلالْب اءرك ثْلكَ ملَيع ى لَهرا قَال نْتى اا تَر(ع) فَمهدِ البع
تيار ا فَقُلْت بنَّكَ غَاص  قَال لَفُهع هلَيع فَل ماهبِدَر لَفْتُهدَاكَ قَدْ عف لْتعج قُلْت قَال اهيا يهّفتُو و وفَةْال َلا غْدَادب نم غْلى الْبرك
لَو عطب الْبغْل او انْفق ا لَيس كانَ يلْزمن قَال نَعم قيمةُ بغْل يوم خَالَفْتَه قُلْت فَانْ اصاب الْبغْل كسر او دبر او عقْر فَقَال علَيكَ قيمةُ

ينمالْي دنْ ركَ فَاملْزفَي ةيمالْق َلع وه فلحنْ يا اما وه و نْتا كَ قَالذَل رِفعي نفَم قُلْت هلَيع هدتَر موبِ ييالْع و ةحالص نيا بم
ّنا كَ قُلْتملْزذَا فَيك ذَا وك تُرِياك ينح غْلةَ الْبيمنَّ قدُونَ اشْهودٍ يبِشُه غْلالْب باحص تاي وكَ اكَ ذَللَزِم ةيمالْق َلع لَفْتكَ فَحلَيع

اعطَيتُه دراهم و رض بِها و حلَّلَن قَال انَّما رض فَاحلَّكَ حين قَض علَيه ابو حنيفَةَ بِالْجورِ و الظُّلْم و لَن ارجِع الَيه و اخْبِره بِما
تُهرخْبفَا ارِيالْم يتكَ لَقذَل ِهجو نم فْترا انْصدٍ فَلَمو وبا كَ قَالدَ ذَلعكَ بلَيع ء‌َش ََف هرِفَتعدَ معب لح لَكَ فعنْ جفَا تُكَ بِهفْتَيا
و يلالتَّفْض لَه ِقَلْب ف قَعو دٍ ومحم نب فَرعج َلا تببقَدْ ح فَقَال هيطعا َّتح تىا شم قُل لَه قُلْت (ع) وهدِ البو عبا بِه فْتَانا ابِم

انْت ف حل و انْ اردت انْ ارد علَيكَ الَّذِي اخَذْت منْكَ فَعلْت» تهذيب‌الأحام ج : 7 ص : 216و215، ح 25.


